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ضـی  ا ر گی هـا نا د لو ز آ ن ا ا ئـر ا ز ز یـم و خیلـی ا مد ت آ نـا مکا ا
ل ا متحـو ع ر ضـا و ی ا ی مشـهد ن هـا کبا ر پا مـا حضـو ، ا نـد د  بو
ح در نجـف خدمت کرده و   کـرد. سـال گذشـته هم در قالـب همین طر
حـالا کـه بـرای چندمین بـار آمـده، بـا همـان انگیـزه، حتی از مسـئولان 
خواسـته اسـت سـخت ترین محـدوده را بـه او بسـپارند. بـاور دارد 
ح هـا فقـط کمـک بـه زائـران نیسـت، بلکـه نوعـی خودسـازی   ایـن طر
اسـت. می گویـد: هرجا که باشـم، برایم فرقـی نمی کند؛ تـاش می کنم 
کارم را درسـت و بـدون نقـص انجـام بدهـم. پارسـال به خاطـر همین 

دقـت، کارگـر نمونه شـدم.
ع امام علی)ع(، زباله ای روی زمین نمی ماند. ذره ذره آسفالت  در شار

ک می کنـد.  را بـا نیـت پـا
اعتقاد دارد که »طلبیده 
شده است« و کارش رزق 
معنـوی دارد. پارسـال 
حین اقامه نماز صبح با 
همان لباس پاکبانی اش، 
یکـی از اهالـی نجـف یک 
و  « بـه ا رّ نجـف نگیـن »د
هدیـه داده اسـت؛ امسـال 
ی  ا ی بـر یگـر جـت د مـا حا ا

یش  شـه ها جگر گو
بغـض   . د ر ا د
گلویـش را گرفتـه 
سـت و به سـختی  ا

ز  ا یکـی   : یـد می گو
نـم ناشنوا سـت و  ا دختر
دیگری هم حال جسمی خوبی 

نـدارد. اینجـا کـه جـارو می زنـم، 
بـا امیرالمؤمنیـن)ع( حرف می زنم. 

از او می خواهـم وقتـی برگشـتم 
 مشهد، شفای بچه هایم را هدیه 

بگیرم.
بذرافشـان هـر هفتـه خـادم 
ر  ؛ د ( هـم هسـت ع ( ضـا م ر ما ا

صحـن قـدس، اداره اقامـه 
نمـاز، میزبان خادمان اسـت 

ن  ستشـا م د ه د ز ی تـا و چـا
می دهد که خستگی از تنشان 
لا دلـش را از  گرفتـه شـود. حـا
مشـهد تـا نجـف، جاروکشـان 

آورده اسـت.

از مشـهد تـا نجـف؛ خدمت برای ○●�
شـفای دختران

هاشـم بذرافشـان، متولـد ۱۳۶۰، از سـال ۱۳۸۴ وارد شـهرداری 
کزادی  مشهد شده است و حالا در محله گاز و خیابان شهید خا
خدمـت می کند. سـابقه اش تنها به مشـهد محدود نمی شـود؛ 
مدتـی هـم در شـهرداری تهـران و شـرکت قطـار شـهری مشـهد 

فعالیت داشته است.
ایـن سـومین بار اسـت کـه بـه نجـف آمـده اسـت؛ اولین بـار 
یـن شـهر  فـت ا ضعیـت نظا یطی کـه و ا ر شـر ۱۳، د ۹۴ ل  سـا
یـن  ن بـا کمتر مـا ن ز :  آ یـد . می گو د ب نبـو ن مطلـو ا چنـد

 ، ی ر کا ز  و | ظهـر یـک ر ضـا فیضی ر محمد

در حالی کـه دمـای هـوا بـه ۵۰ درجـه رسـیده بـود، 
کبـان از منطقـه ۳؛ مردانـی  رفتیـم به سـراغ سـه پا
کـه در کوچه پس کوچه هـای نجـف، بـا لباس هـای 
فیروزه ای رنگ و ابزار ساده شان، بی صدا اما مستمر، 

مشـغول خدمـت بودنـد.
ایـن روزهای مانده به اربعین،  شـهر نجـف، با حضور 
پرشـمار زائـران، نیازمنـد رسـیدگی مـداوم اسـت؛ و 
نیروهـای اعزامـی شـهرداری مشـهد، نقـش مهمـی 
کبانـان  در ایـن خدمت رسـانی ایفـا می کننـد. سـهم پا
اما چیزی فراتر از کار روزمره است: جارو زدن در اوج 
گرمـا، جمـع آوری زبالـه در ازدحـام جمعیـت، و حفـظ 

بهداشـت مسـیری کـه زائـران از آن عبـور می کننـد.
برای این سه نفر، خدمت در نجف فقط یک مأموریت 
اداری نیست. هر کدام با انگیزه ای متفاوت آمده اند، 
اما یک چیز در روایت همه شان مشترک است: اینکه 
اینجـا طلبیده شـده اند؛ بـه نیت نوکری، به امید دعا، 

و بـه شـوق تمیزکـردن زیـر پـای زائرانـی کـه بـا دل 
خسته، از راهی دور آمده اند.

زیـر آفتـاب نجـف، خادمـی از خیابان رسـالت○●�
کن خیابـان رسـالت اسـت. دو سـالی می شـود کـه در خدمات  غامحسـین رحیمـی، متولـد ۱۳۵۶ و سـا
گرچه پیش از آن، در شـرکت های مختلف کارگری  شـهری شـهرداری مشهد مشغول به کار است؛ ا
کـرده. هـر روز حوالـی سـاعت ۱۱ خـود را بـه میـدان امام حسـین)ع( می رسـاند تـا 
بـا کامیـون حمـل زبالـه، سـطل های بـزرگ محله هـای گاز، مسـلم، خیرآبـاد 

و راه آهـن را تخلیـه کند.
کبانـی بـه نجـف آمده؛ گرچه سـه سـال  ایـن اولین بـاری  اسـت کـه بـرای پا
پیـش هـم توفیـق زیـارت بـا کاروانـی از مشـهد را داشـته، حـالا دومین بـار 
ک پـا گذاشـته؛ امـا این بـار نـه در قامـت زائـر، بلکـه  اسـت کـه بـه ایـن خـا
بـه عنـوان خـادم. می گویـد: حـدود دو مـاه قبـل، گفتنـد قرعه کشـی بیـن 
کبان ها انجام شـده اسـت. وقتی فهرسـت اسـامی را در گروه کاری  پا
گذاشـتند، اسـم خـودم را به عنـوان نفـر هشـتم دیـدم. همان جـا 
گفتـم بـه لطـف امـام هشـتم، امام حسـین)ع( و امیرالمؤمنیـن)ع( 

مـن را بـرای خادمـی طلبیدنـد. 
ع  رحیمی این روزها از سـاعت ۱۳:۳۰ زیر آفتاب داغ نجف، در شار
امام علی)ع( کارش را آغاز می کند و تا حوالی ۹ شب ادامه می دهد. 
بـا گرمـای بـالای ۵۰ درجـه  مشـکلی نـدارد. می گویـد تفاوتـی بیـن 
خدمـت در مشـهد یـا نجـف نیسـت؛ »هدفـم یکـی  اسـت؛ خدمـت بـه 
اهل بیت)ع(. وقتی مسـیر زیر پای زائران تمیز است، آرامش می گیرم.«
کنش هـای زائران گرم می شـود، به خصـوص بچه مشـهدی ها  دلـش بـا وا
کـه بـا دیدنـش بـه گرمـی سـام می دهنـد و خـدا قـوت می گوینـد. در پایـان 
گـر قسـمت شـود، دوسـت دارم سـال های بعـد هم بـرای خدمت  می گویـد: ا

بـه اینجـا بیایـم. انـگار اینجـا دلـم بیشـتر آرام می گیـرد. 

ع علوی« نجف○●� از »شـیرازی« مشـهد تا »شـار
کبـان چهل و هشت سـاله مشـهدی، نوزده سـال سـابقه خدمـت در شـهرداری  خلیـل مرجانـی، پا
کبانـان بـه نجـف حضـور یافتـه اسـت. محـل  ح اعـزام پا کنـون بـرای دومین بـار در طـر را دارد. او ا
خدمتش در مشـهد، خیابان شـیرازی و اطراف حرم امام رضا)ع( اسـت، اما این روزها مسـیر خدمتش 

تا نجـف امتداد یافته اسـت.
مرجانـی دربـاره تجربـه نخسـت حضورش که سـال ۱۳۹۵  در نجف رقم خورد، 
می گویـد: آن سـال امکانـات به انـدازه امـروز نبـود؛ هوا هم سـردتر بـود. اما حالا 

شـرایط بسـیار بهتر شـده اسـت و از نظر کاری هم رضایت دارم. 
او از همـان لحظـه ای کـه نامش در قرعه کشـی اعام شـد، حس خاصی داشـته 
اسـت؛ »خیلـی خوشـحال شـدم. گفتـم خدایـا شـکر، امام حسـین)ع( طلبیـده 

اسـت. سـریع خبـر را بـه خانـواده ام دادم.«
سـاعات کاری اش از ۱۳:۳۰ تـا ۲۱:۳۰ اسـت؛ دقیقـا در اوج گرمـای نجـف. 

با این حـال خدمـت را سـخت نمی دانـد؛ »وظیفـه مـا همیـن اسـت. 
بـرای همیـن آمده ایـم.«

برای او تفاوتی میان خدمت در مشهد یا نجف نیست؛ »هر  دو برای 
من یکسان اند. در مشهد دور حرم امام رضا)ع( خدمت می کنم، اینجا 

دور حرم امیرالمؤمنین)ع(. انگار این مسیر ادامه همان راه است.«
او برخـورد مـردم عـراق را هـم مثبـت می دانـد؛ »بسـیاری از آن هـا 
وقتـی می فهمنـد از مشـهد آمده ایـم، ابـراز محبـت می کننـد. حتـی 
درخواسـت می کننـد وقتـی برگشـتیم، نایب الزیاره شـان باشـیم.«

می گویـد: ایـن سـفر بـرای مـن، هـم کار اسـت، هـم زیـارت. امـا مهم تـر 
از همـه، افتخـار نوکـری اسـت؛ اینکـه زیـر پـای زائـران اهـل بیـت)ع( را 

تمیـز می کنـم، برایـم افتخـار بزرگـی اسـت. 


